
  

 سرآغاز جنبش سبز

 

لازم است تا جاي ممکن به  ديالیکتیک جاري  ، براي دست يابي به چند  و چوني رخدادھا و روندھا

 .در واقعیت ھا نزديک شدو آنھا را در حد توان نماياند

ن از عھده آن اما اگر برآمد .اشاره به اين لزوم،به معناي توانايي نويسنده در پرداختن به آن نیست

محتمل بنمايد، ولو به طور بسیار اندک،بسیار کلي و با کاستي ھاي فراوان،پرداختن به آن شايد مفید 

اين از آن روست که حدِ شدنِ مدعاي بالا براي ” اگر برآمدن از عھده آن محتمل بنمايد“گفته شد .باشد

 .راقم،تنھا در خلال نوشتن آشکار مي شود

 است سعي شده رد سرآغاز جنبشي 89/4/13ويس پروسواس يادداشت مورخ در اين نوشته که بازن

و اين،ادامه يادداشتي پیش تر است که در آن موضوعات . موسوم شد،جست جو گردد” سبز“که به 

قابل طرح در خصوص جنبش سبز شماره گرديده و وعده شده بود در فرصت ھاي آتي به آنھا پرداخته 

نوان دريچه ورود به موضوع، به نقطه عزيمت ھايي که محتمل است با با تلقي سطور بالا به ع.شود

در نگاه نخست مبدايي که غالبا اخذ شده،به تقلب در . رخداد جنبش مزبور مرتبط باشد مي پردازم

در نگاھي کاونده تر جنبش . شمارش آرا و پايداري راي دھندگان بر بازپس گیري آرايشان برمیگردد

مطالبه ” که کودتا خوانده شد سربرآورد، آغاز به برھه اي میبرد که جنبشمذکور که متعاقب جعلي

به میان آمد و در ماه ھاي پیش از انتخابات، ضرورت شرکت در انتخابات دوره دھم رياست ” محور

 .جمھوري را از منظر دسترس کردن دموکراسي در میان نھاد

لب ديدگاه ھاي تعلق گرفته به جنبش اگر ارايه برداشت فوق به مثابه جمع بست تقريبي وجه غا

سبز، قرين صحت باشد، بايد پرسید آيا ھمین طور است؟ براي محتمل شدنِ امکانِ به ديد آمدن 

زوايايي از پاره اي رخدادھا که پاسخي ولو بسیار ناقص برابر اين پرسش قرار دھند، بايد سعي شود 

  .زير آن تماس پیدا کردحتي المقدور از پوسته رويي رخدادھا گذشت و با گوشت 

در اينجا اگرچه ممکن است در پیگیري موضوع اندکي خلل وارد شود،اما به جھت تعبیه روزني که 

چشم انداختن بر عرصه اي که مھد اين مبحث محسوب مي شود،نويسنده ناگزير از ارايه تصويري از 

  .تصار بسیارطبعا با اخ.چگونگي پیوند خوردنش به وجه حضور خیاباني جنبش سبز است

ا و نسبتِ گردانندگان نظام با نصیبشان از قدرت و ثروت به .ارزيابي راقم از مھندسي انتخابات در ج

گونه اي بود که نه مخرجي به شرکت در انتخابات مي داد و نه به سراغ کردن چھره خاصي که 

و کیف آن مؤيد آن در مورد انتخابات بايد گفته شود کم . شايسته تصدي مقام رياست جمھوري باشد

بوده که ھر بار سعي شده از قِبَل نوعي تمھید، پاره ھايي از دگرانديشان مذھبي و غیر مذھبي، 

ترغیب به شرکت در انتخابات شوند و از رھگذر آن توده معترض يا منفعل را به پاي صندوق راي 



دو عرصه داخلي و خارجي به قصد جار زدن بر مقبولیت و مشروعیت خود بر بستر تبلیغات در . بکشاند

ا با .شگرد انتخاباتي،بیشتر در مواقعي مصداق يافته که متن جامعه گرايش به تحول نشان داده و ج

درک آن تلاش کرده به واسطه برخورد خلاقانه با آن،محتواي گرايش به تحول را در راستاي تداوم 

 تحول بر چیدماني از موانع براي به با گشوده نماياندنِ تاکتیکيِ معبرِ. نظام،مصادره به مطلوب کند

مورد برجسته اين ادعا انتخابات . انحلال بردن خواست تحول به عنوان استراتژي عدول ناپذير نظام

به قصد القاي . به پیش راندن نامزد مغضوب بر بستر ضد تبلیغات.  مي باشد1376خرداد ماه 

نمادينِ تحول به درون قابي که صفوف را  یسرخوردگي و انفعال بر جامعه، از پي سوق دادن چھره 

لازم به يادآوري است اشاره به بازي ھايي که نظام در میاندازد، به معناي .کلیت واحد بنماياند

ا تصور حذف شدنش را مي برد، با .چه،موانعي که ج. موفقیتش در وصول مقاصد مراد شده نیست

ذيل اين تلقي،ورود آقاي موسوي در دور . آوردطي کردن روند باروري،ھربار بزرگ تر از پیش سربر مي 

ا گذشته از اين .اخیر انتخابات رياست جمھوري ترفند تازه اي محسوب شد در چارچوب مصالح ج

نسبت به ايشان،اين تصور نیز در میان بود که در بھترين حالت،از جمله سکوت پیشه کنندگان بر 

در توضیح اين نگرش بايد گفت .  جنايت رقم زده اندکساني است که مقام و موقعشان را از قِبَل جعل و

ا،اگر نه به طور مطلق، حداقل در حد بالايي،مراتب صعود به مناصب بالا از کم و .به زعم نگارنده در ج

کیف شرکت در جعل و جنايت تبعیت میکند  و حفظ موقعیت نصیب برده شده،از چشم پوشي و دم 

د ناديده گرفته شود،تنھا و تنھا،قتل عام زندانیان سیاسي در اگر حتي تمامي موار. بستن بر اين دو

 مبنايي است براي قضاوت بر آمرين و عاملین آن و کساني که در برابر آن واقعه،چشم 1367تابستان 

  .پوشیدند و دم بستند

با اين برداشت و نگاه،چند روزي مانده به روز راي گیري،به قصد ديدن جمعیت، راھي چھار راه ولي 

به محض مواجه شدن با انبوه جمعیت جواني که تا بردِ نگاه موج میزد و لب ريز از .انقلاب شدم -صرع

نشاط و ھیجان،امید به آينده دردست رس را زبانه میکشید، اشک بر گونه ام غلطید و انديشیدم اين 

پیوسته به جمعیت بي ھیچ ترديد و تاملي،خود را . نه کارزار انتخابات که آستانه ورود به انقلاب است

آيا اين پیوستگي و ھم صدايي آني،نمودِ ريشه . يافتم و ھم صداي مطالباتي که فرياد مي شد

  نداشتن نگرش و موضع ادعا شده در بالا بود؟ يا مولود مواجھه ذھن و عین؟

به جاي سراغ کردن پاسخ مشخص برابر اين پرسش ھا،بھتر است پي توضیحي پیرامون اين سئوال 

در عین نبود کار حزبي و تشکیلاتي و نیز فقدان يک مجموعه رسانه اي مستمر و موثر، بخش بود که 

  عمده جوانان تھران چگونه يکباره بر کف خیابان ھا سبز شدند؟

 بچه ھايي بودند که به گفته اي شايع، به ھنگام در قنداق بودن،آيت االله خمیني آنان یاين ھا بچه 

سربازاني که مي بايست برابر طبقه نوپايي صف ببندند که . بودرا سربازان آينده خود خوانده

محمدرضا شاه به قصد تامین پايگاه اجتماعي براي رژيم سلطنت اراده کرده بود آن را از قِبَل اصلاحات 



اين سربازان اگرچه پیشگامانشان،  عمدتا از درون ھمان طبقه سربیرون کرده .ارضي قوام آورد

  . کساني شدند که دشمن تاريخي ھمین طبقه بودندبودند،در فرجام، گُرده

 بسیاري از آن بچه ھا ھمراه اين بچه ھا شده و با شانه دادن به کف پاي 1388 خرداد 25در روز 

 مطالباتي برسانند که پیشتر، پیش رويشان به غارت رفته یفرزندان برآن شده بودند که دست به لبه 

چھل و پنجاه موجوديتشان را وثیقه در انداختن طرحي نو کرده پدران و مادراني که طي دھه ھاي . بود

بودند، در گزينش نھايي که بیشتر از شور مايه مي گرفت، علیرغم ردِ خوني که از بھترين ياران را در 

پسِ پشت داشتند و پیش از آنکه خون ھمراھان تا ديروزشان بر کف خیابان ھا خشک شود، بیرق 

. ست آزادي و عدالت تار و پود گرفته بود به کف آيت االله خمیني سپردندمطالبات شان را که از خوا

  .بیرق بر زمین افتاده شیخ فضل االله نوري.دستي که چوبه بیرق ديگري را در خود مي فشرد

نوه شیخ که مشروطه خواھي پدر را به خواست سوسیالیسم ارتقاء داده بود، با قرباني خواستن 

 پدر بود، در پیش پاي خلف پدر بزرگ که بستر به زير کشیده شدن کساني که مطالبه شان آرمان

  .امپريالیسم تلقي شد،مولود آينده را از آن آرمان خود پنداشت

انقطاع تجربه نسل ھا از ھم از يک سو، موضع مرجع مذکور در برابر شاه که عقبه اش را پرده مي 

به، به پايین کشیدن شاه به مثابه شاه ديگر،و نیز اولويت برکشیدن خواست متوقف  انداخت از سوي

 شد که نگاه ییده ھای به گذشته، از دیرقِ داعی،موجب پنھان ماندن ب... کلید گشاينده ھر قفلي  و 

  .بردندینده میبه آ

خ با علم برافراشته شده مردم که به یرق فروافتاده شیست،نسبت بینگریت االله می که آیاز منظر

ن اگرچه وارونه خواست امانت سپردگان بود، اما یو ا. یبات بود به نفده بود، نسبت اثیدست او سر

  . بستی می، با مطالبه وجه غالب مردمِ در صحنه، تساو"لحظه" در یبه اعتبار تلق

بطن اين تساوي اما،در ھمان آن که استقبال از معکوس خواستي بود که حداقل يک سده خون گرفته 

اين ولي،نه . آن ممکن مي شدیکه تنھا از رھگذر اثبات،نفي تاريخبود، مجال دادن به اثبات نفي بود 

جامعه، که در منطق دروني نسبت بین مردم و خواست ھاي شان از يک سو ” لحظه“در آگاھي در 

و نسبت بنديشان با آيت االله خمیني به مثابه تجلي اراده شان که برآمدن عقل منفصل جمع را زمینه 

 . بودمیداد از سوي ديگر،حمل شده

بچه ھاي قنداق پیچي .نوه که پدر را در پاي چوبه دار پدربزرگ ديده بود،آويخته ي دار پدربزرگ شده بود

که عینیت پیش گويي آيت االله شده بودند،آرام آرام که پلک گشودند ديده ھاشان انبان آرمان ھاي 

 از راه ترغیب تلاش براي دور نگاه داشتن فرزندان از طعمه ي سیاست شدن،. غارت شده گشت

کردنشان به کسب تحصیلات عالیه ي معطوف به نصیب بردن کاري درخور تغذيه ي زندگیي 

آنھا که به اين خواست . شايسته،پژواک آه کشیدن بر غارتي بود که خروجي از بستر ايثار گرفته بود

 در يافتند رغبت کردند و راھي نشاني ھاي داده شده شدند و بسیار ھم بودند، در روند جست و جو



وقوف به، به يغما رفتن زندگي اما، جز جلوه اي . زندگي ھاي وعده شده پیشاپیش به غارت رفته اند

ابتدا پنداشته شد غارت آرمان . که عینیت دعوت به ضرورت مطالبه آن در تمامیتش باشد، ديده نشد

عینیت آنچه از بطن . میديديکي گذشته، و ديگري آينده اش را بر باد.ھا، راه به چپاول زندگي ھا برده

پس در طلب زندگي . تھي کردن دست اين دو رخ بسته بود،عین انکار زندگي در تمامي وجوھش بود

از خود “که نفي انکار بود،تن به آغوش خیابان برده شد و در موجاموج آن،تجربه پرحظ رھايي از 

کنار ھم گذشته بودند و ھريک از ھمه آنھا که پیشتر ھمچون بیگانه از . رقم زده شد” بیگانگي قدرت

رت شده بود حالا با ھم بودند و با ديدن یتصور بي تفاوتي ديگري بر وضع و حال حاکم بر ھمه در ح

در مواجھه با .جمعیتي که پس و پیشش ناپیدا مي نمود، بر پیدايي قدرت خود چشم مي گشود

سوب شده در آرمان بود و معبر به بربريتِ لشگري که از قعر تاريخ آمده بود و برآمد زيرترين لايه ھاي ر

براي .مقسّمِ مرگ داده بود، پنداشت آخرش نیز زدوده شده، غارت نطفه درآرمان داشت

از آيت االله خمیني به مثابه تبلور ” مستضعفین“ پاگرفتن،زھدان قدرت میخواست که از رھگذر تلقي

 لحظه پیشین که پدربزرگ گشاينده راه نوه در فرايند” لحظه“اين  . اراده تاريخي خود،نصیب برده بود

 .تصور شده بود،حاصل آمده بود

در گام . ا آغاز شده بود.اين مرحله کیفي، ريزشي بود که از فرداي پیروزي انقلاب به موازات تثبیت ج

. نخست که به پس مي نمود، پرچم به اھتزاز در آمده ي رو به فردا، تحويل وارث شیخ فضل االله شد

اما بالا رفتن . زدن يکي از پايه ھاي دوگانه استبداد با پايه ديگر آن.ايین آوردن علم سلطنتبه قصد پ

  .به انحلال بردن به میانجي به اثبات رساندن. بیرق شیخ، فروافتادن را نیز در خود داشت

اشاره به منطق مضمر در آن به مثابه .  براي عمل در لحظه نیستیدرنگ بر اين برداشت، جعل آگاھ

وارونه، نقطه عزيمت خود مي شود،اما  پیله بستن بر خواست دور دست دارد، که اگرچه در پروسه

در گام دوم که بیرون شدن از پیله است، خواست غالب، زدن پايه . نطفه از بطن ھمان لحظه مي برد

  .ولايت : دوم است

که فرآيند روندي ديرسال ” آن“يکي در .  تاريخي بود بر دو گونه استبدادیبیست و دو بھمن دو سیل

پروسه اي که پرده از بربريت رخ بسته در چھره ناجي برگرفت و تمامیت درون . بود،و ديگري در پروسه

 .آن را پیش چشم ھمه بر بند تاريخ آويخت

به بار نشستن،آستانه .  بھمن که دو شاخه در دو خرداد رويانده22به . سبز سرآغاز به ريشه مي برد

 .به انسان ، ريشه استتدارک رفتن به 

  یعل . 1389مردادماه سال .17
 


